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Abstract
The structure of the language of the Holy Quran is different from the 
language of other texts in many ways and it is considered as the stan-
dard of the Arabic language. Various factors have caused the language 
of the Qur'an to be effective, meaningful and purposeful. This linguistic 
feature can be looked at and proved from different angles. One of these 
unique features is prominence and purposeful highlights, both in the form 
of structure and in the form of content. In this research, Geoffrey Leach's 
theory was adapted as one of the key theories in the field of text highlight-
ing in Surah Qamar, which is full of idiosyncrasies and rule-additions 
due to its specific content and message. The conclusion of this research, 
which was carried out in a descriptive-analytical way, is that highlight-
ing has been widely used in Surah Qamar in two ways, norm-avoidance 
and rule-adding, with the aim of conveying the message to the audience. 
Meanwhile, syntactic, semantic and lexical deviations have occurred 
more than other types of deviations. All kinds of phonetic, syntactic and 
lexical balances are examples of adding rules with the aim of making the 
language of the Surah melodious and putting it in the service of the pur-
poses and message of the Surah.
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برجسته سازی زبانی در سوره قمر بر اساس نظریه ی »جفری لیچ«
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نسرین باقرزاده فسقندیس1

چکیده
ســاختار زبان قرآن کریم از وجوه مختلفی با زبان دیگر متون تفاوت دارد و به عنوان عیار 
زبان عربی محســوب می شود. عوامل مختلفی سبب شده که زبان قرآن، تأثیرگذار، پرمعنی 
و هدفمند باشــد. از زوایای مختلفی می توان به این خصیصه زبانی به نظاره نشست و آن را 
اثبات کرد. یکی از این ویژگی های منحصر به فرد، خاصیت برجستگی و برجسته سازی های 
هدفمند است که هم در قالب ساختار و هم در قالب محتواست. دراین پژوهش نظریه جفری 
لیچ به عنوان یکی از نظریه های شــاخص در حوزه برجسته ســازی متنی در سوره قمر که 
به دلیل محتوا و پیام خاصش، سرشــار از هنجارگریزی ها و قاعده افزایی هاست مورد تطابق 
قرار گرفت. رهآورد این تحقیق که به شــیوه توصیفی_تحلیلی صورت گرفته، این است که 
برجسته ســازی به دو شــیوه هنجارگریزی و قاعده افزایی های متعدد با هدف ابلاغ پیام به 
مخاطبان به طور گســترده در سوره قمر کاربرد داشته است. در این میان هنجارگریزی های 
نحــوی، معنایی و واژگانی بیش از دیگر اقســام هنجارگریزی در آن رخ داده اســت. انواع 
توازن های آوایی، نحوی و واژگانی هم از مصادیق قاعده افزایی با هدف آهنگین ســاختن 

زبان سوره و قراردادن آن در خدمت اهداف و پیام سوره صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، برجسته سازی، جفری لیچ، سوره قمر، قاعده افزایی.
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1. مقدمه 

مطالعات زبانــی و پژوهش درباره کارکردهای واژگان یک متن می تواند شــاخصه های 
سبکی یک متن را نشان داده و جایگاه آن را در میان متون دیگر مشخص کند شاید بارها با 
این  سؤال مواجه شده ایم که زبان قرآن چه ویژگی ها و خواص متمایزی دارد که این چنین 
توجه همگان را اعم از مسلمان و غیرمسلمان به خود معطوف داشته است و با اینکه کتاب ها، 
مقاله ها، تفسیرها وسخنرانی هایی درباره آن شده، همچنان مجال انجام کارهایی از این قبیل 
برای آن خالی است؟ یا اینکه چرا معتقدیم زبان قرآن به عنوان مایه دوام و قوام زبان عربی 
گردیده و علیرغم گذشت بیش از هزار سال از نزول آن، هنوز زبان عربی آن ساختار و بافتار 
اولیه خود را حفظ کرده اســت و...؟ برای اســتدلال و جواب به چنین  سؤال هایی، نویسنده 
گفتار حاضر معتقد است اگر به عنوان نمونه فقط از زاویه بررسی قابلیت های زبانی، بخواهیم 
این اثر جاوید را مورد بررسی قرار دهیم، می توان یک نمونه از هزاران استدلال را که امکان 
طرح دارند، ارائه کرد. زبان شناســان معتقدند هر متنی می تواند برای انتقال پیام از دو حالت 
عادی و مرســوم و غیر مرسوم و غیرعادی بهره گیرد. منظور از حالت عادی و مرسوم این 
است که صرفاً از کلمات و واژه هایی که برای این پیام خلق شده اند، استفاده کند و به هدف 
خود برســد و منظور از حالت غیر مرســوم نیز این است که با انتخاب هنرمندانه واژه ها به 
انتقال پیام اقدام کند. روش اول را زبان خودکار و روش دوم را آشنایی زدایی گویند. )نک، 
احمــدی، 1370: 49-53( بنابراین از این منظر هنرنمایی و هنرپردازی حیرت آوری که در 
الفــاظ و عبارات قرآن صــورت گرفته، آن را به زبانی ادبی و بی نظیر تبدیل کرده و یکی از 
عوامل متمایزشــدن این اثر ابدی گشته اســت. برای تطبیق این مدعا نظریه برجسته سازی 
جفری لیچ یکی از نظریه پردازان حوزه زبان شناســی، کــه دو فرایند هنجارگریزی و قاعده 
افزایی را ســبب متمایز شــدن کلام معرفی کرده است را در ســوره قمر به عنوان یکی از 
سوره های قرآنی بررسی خواهیم کرد تا ببینیم روش و شیوه های متمایزسازی در زبان قرآن 
چگونه بوده است؟ نظریه برجسته سازی که وی ارائه داده است بحث درباره عواملی است که 
منجر به خروج زبان از فرم گشته و در شناخت بهتر ادبیتّ متن مؤثر است. او در این نظریه 
از هشت نوع هنجارگریزی سخن گفته است که عبارت اند از: 1. واژگانی2. نحوی 3. سبکی 

)47 :1969.leech( 4. معنایی 5. زمانی 6. گویشی 7. نوشتاری و 8. آوایی

1. 1. پرسش های پژوهش 
1ـ با اتکاء به نظریه لیچ، کدام یک از هنجارگریزی های هشــتگانه در ســوره قمر کاربرد 

داشته و این هنجارگریزی ها حاوی چه پیام و نکاتی است؟
2ـ بسامد این مؤلفه ها در سوره قمر چه مقدار است؟ و علت آن چه می باشد؟
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1. 2. پیشینه تحقیق
درباره بررســی نظریه برجسته ســازی لیچ و نیز ســوره قمر تاکنون آثار چندی نگاشته 

شده است که از مهم ترین آن ها می توان بدین موارد اشاره کرد: 
ـ »بررســی هنجارگریزی نوشتاری در اشعار سمیح قاسم بر اساس نظریه لیچ« نوشـــته 
بهـروز قربـان زاده)1397ش(، دو فصلنامه نقدادبی معاصرعربی، سال 8،پیاپی17،علمی15 
.نتایج مقاله حاکی از آن اسـت کــه شــاعر افــزون بــر انتقـال اندیشـه، بــرای دیــداری 

کــردن اشـعار خــود از هنجارشکنی بهره فراوان برده است.
ـ مقاله »بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ«نوشته فرشته 
خاوری و همکاران)1397ش(، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال12،شـــماره48 . نتایج مقاله 
حاکی از آن اســت که بسامد وقوع هنجارشکنی معنایی، در سخن ابن حسام بسیار است و 
هنجار شکنی نوشتاری که پیش تر مربوط به شعر نو اســـت در شـعر او از بسامد چندانی 

برخوردار نیست.
ـ »برجسته ســازی واژگانی در سوره غافر«، محمدابراهیم خلیفه شوشتری و رحیم لطفی، 
مجلــه پژوهش های ادبی قرآنــی، 1398ش؛ که در آن تنها به یک مؤلفه از هشــت مؤلفه 

برجسته سازی پرداخته شده است.
ـ »رستاخیز معنا در غزل عرفی شیرازی، برپایه هنجارگریزی معنایی لیچ«؛ مجید خسروی 
و همکاران، 1398ش؛که در این مقاله هم تنها مؤلفه  هنجارگریزی معنایی این نظریه بررسی 

شده است.
ـ کتاب »الاعجاز البلاغی فی ســورۀ القمر« غزیره عبدالفتاح الصیفی، 2018؛که سوره قمر 

را از لحاظ نکات بلاغی بررسی کرده است.
     قابل ذکر است که متون متعددی به ویژه در ادب فارسی از دیدگاه نظریه برجسته سازی 

لیچ مورد بررسی قرار گرفته است که ذکر همه آن ها در حوصله این گفتار نیست.
     به طور خلاصه اهمیت پژوهش حاضر را می توان در بررسی سوره قمر از دیدگاه همه 
مؤلفه های هشــت گانه نظریه لیچ ذکر کرد. چراکه به نظر می رسد بررسی این هشت مؤلفه 
در ســوره یاد شده، بهتر بتواند مخاطبان را با جنبه های زیبایی شناسی و هنر لفظ پردازی در 

قرآن آشنا کند. 

2. برجسته سازی
ادبیات و تولیدات ادبی برای جلب توجه بیشــتر مخاطبان خود، عمدتاً ســعی دارند تا 
عادات مألوف را کنار بزنند و مطالب روزمره را با بیانی که تا پیش از آن برای مخاطبان سابقه 
نداشته است، بیان کنند. از این رو در فرایند خلق یک اثر ادبی همواره به بحث آشنایی زدایی 
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توجه می شود. )ایلگلتون، 1383: 6-7( منظور از آشنایی زدایی، استفاده متکلم از شیوه هایی  

اســت که به وســیله آن عادت روزمرّه در کلام را زدوده و با روشی متفاوت از بیان عادی، 
ارائه کلام نماید. منظور از بیان عادی به اعتقاد صورتگرایان همان فرایند خودکاری است که 
در برابر برجسته سازی قابل فهم است. این فرایند در اصل به کارگیری عناصر زبان است؛ به 
گونه ای که به قصد بیان موضوعی به کار رود، بدون آنکه شــیوه بیان جلب نظر کند و مورد 
توجه اصلی قرار گیرد. ولی برجسته سازی به کارگیری عناصر زبان است به گونه ای که شیوه 
بیان جلب نظر کند، غیرمتعارف باشد و در مقابل فرایند خودکاری زبان، غیرخودکاری باشد. 

)صفوی، 1394: 39/1(

2. 1. نظریه جفری لیچ
نظریه برجسته سازی جفری لیچ، تابعی از نظریه فرمالیست های روس و اندیشمندان حلقه 
پراگ، نظیر موکاروفسکی و هاوارنگ است. وی در این نظریه با رویکردی زبان شناختی به 
بررسی شعر انگلیسی، هنجارگریزی را ابزار شعرآفرینی و قاعده افزایی را دلیل نظم آفرینی 

می داند و معتقد است: 
الف( برجسته سازی هنگامی تحقق می یابد که هنجارگریزی بیانگر مفهومی باشد، به عبارت 

دیگر نقش مند باشد.
ب( برجسته سازی هنگامی تحقق می یابد که هنجارگریزی بیانگر منظور گوینده باشد به 

عبارت دیگر جهت مند باشد.
ج( برجسته ســازی هنگامی تحقق می یابد که هنجارگریــزی به قضاوت مخاطب بیانگر 

مفهومی باشد به عبارت دیگر غایت مند باشد. )همان :51(
    به اعتقاد لیچ هنجارهای زبان در یک متن در پس زمینه قرار می گیرند و ناهنجاری ها که 
همان غیرعادی ها هستند در کانون توجه قرار می گیرند. )leech: 1969:88( این غیرعادی ها 

هشت موردند: 
1. هنجارگریزی واژگانی : نویســنده با گریز از شیوه رایج ســاخت واژه در زبان معیار 

واژگان و ترکیبات تازه ای می آفریند. 
2. هنجارگریــزی نحوی: منظور از هنجارگریزی نحوی، برهم زدن قواعد نحوی در متن 
است. یعنی نویسنده از اصول و قواعد نحوی که قبلًا در دانش نحو آموخته ایم بنا به دلایلی 

عدول کند.
3. هنجارگریزی معنایی: روش بهره گیری از صورخیال، اعم از تشبیه، استعاره و مجاز را 
هنجارگریزی معنایی  گویند. پارادوکس و ایهام موجود در متن هم جزء هنجارگریزی معنایی 

محسوب می گردد.
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4. هنجارگریزی زمانی: به طور واضح استفاده نویسنده از واژه هایی است که در زمان خلق 
اثر کاربردی ندارد ویا زمان خلق این واژگان مربوط به زمان قبل از تولید متن حاضر است.
5. هنجارگریزی گویشی: بهره گیری از واژگانی است که در زبان مربوط به آن متن کاربرد 

ندارد و از دیگر زبان ها و لهجه های غیر، وارد این متن شده است. 
6. هنجارگریزی نوشــتاری: نوعی از هنجارگریزی اســت که شاعر با کوتاه و بلند کردن 

واژه ها و عبارت ها ایجاد می کند.
7. هنجارگریزی سبکی: شامل آزادی شاعران از قید و بندهای شاعرانه است.

8 . هنجارگریزی آوایی: آن است که نویسنده متن از قاعده های آوایی هنجار بیرون رفته 
و شــکلی از واژه  را به کار می برد که آوای آن در زبان هنجار مرسوم نیست. )همان،1969: 

)41-69
برجسته ســازی از نظر لیچ به دو روش هنجارگریزی و قاعده افزایی اســت که به روش 
هنجار گریزی اشاره شد اما در روش قاعده افزایی، معمولاً به صنایع بدیع لفظی اشاره دارد 

که زیبایی های متن را افزایش می دهد. )صمصام و نجار همایون فر، 1388: 177(
قاعده افزایی برحســب توازن و در ســه ســطح آوایی، واژگانی و نحوی قابل بررسی و 
طبقه بندی است. صفوی معتقد اســت: قاعده افزایی بر برونه زبان عمل می کند و در معنی 
دخالتی ندارد به همین دلیل، نتیجه حاصل از قاعده افزایی، چیزی جز شــکلی موسیقیایی از 
زبان خودکار نیســت. اما به هرحال جداسازی مطلق قاعده افزایی و هنجارگریزی به لحاظ 

روش شناسی درست نیست. )صفوی، 1394: 37(

2. 2. برجسته سازی در سوره قمر

2. 2. 1. هنجارگریزی نحوی
     ترتیب واژگانی معیار در زبان عربی بدین صورت است که چنانچه جمله فعلیه باشد، 
ابتدا فعل، ســپس فاعل می آید و چنانچه این فعل متعدی باشــد، مفعول بعد از فاعل ذکر 
می شود؛ ویا اگر جمله اسمیه باشد، مبتدا و سپس خبر می آید. از متعلقات مشترک میان این 
دو جمله از قبیل جار و مجرور یا حال بعد از متعلق خود ذکر می شوند؛ یا برای مفرد، مثتی 

و جمع، ضمیر متناسب با مرجع خود می آید. 
در ســوره قمر مشــاهده می کنیم که برای بیان مقصود از جابه جایی هایی میان کلمات و 

ساختار جمله بهره گرفته که باعث برجسته سازی شده است. از جمله: 

2. 2. 1. 1. تقدیم مفعول بر فاعل  
تقدیم و تأخیر یکی از اصول رایج در ســور قرآنی است و این عمل باعث افزایش سطح 
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زیبایی در بیان هدف و ترکیب مفهومی جمله می گردد. در آیه 41 آمده است: ﴿وَلقََدْ جَاءَ آلَ  

فرِْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ تأخیر فاعل علاوه بر ایجاد هماهنگی فاصله بین  این آیه با آیات دیگر، مفهوم 
اختصاصی بودن عذاب آل فرعون را در برابر دیگر اقوام ترســیم می کند. )بســتانی، 1424: 
418/4( تقدیم مفعول )آل فرِعَون( بر فاعل )النذُُر( اشاره بر ویژه و اختصاصی بودن موضوع 

بر موضوع له است.

2. 2. 1. 2. ذکر جار و مجرور بین صفت و موصوف  
صفت و موصوف از جمله ارکان لازمه در زبان عربی هســتند؛ یعنی همیشه همراه و در 
کنار هم ذکر می شوند و معمولاً بین این دو، کلمه ای حائل نمی شود، مگر اینکه مفهومی را 
برساند. در آیه 24، قوم صالح، ضمن انکار رسالت ایشان با حالت تعجب پرسیده اند: ﴿فقََالوُا 
َّفِي ضَلََالٍ وَسُعُرٍ﴾ در این عبارت »بشراً« و »واحداً« موصوف و  َّا إذًِا ل َّتَّبعُِهُ إنِ أبَشََــرًا مِّنَّا وَاحِدًا ن
صفت اند. و »مناّ« به عنوان جار و مجرور میان موصوف و صفت قرار گرفته اســت که ذکر 
»مناّ« اشــاره دارد به این که فردی که همجنس و از نوع ماست، می خواهد پیامبر شود؟ چرا 
که آنان گمان نمی کردند، پیامبری از جنس قوم خود، به عنوان پیغمبر برگزیده و ارسال شود. 
)ابی السعود، بی تا: 174/8( در واقع آمدن جار و مجرور بین موصوف و صفت، نشان از رفع 

ابهام و تاکید بر واقعیت موضوع مطرح شده می باشد.

2. 2. 1. 3. تقدیم حال بر ذوالحال
   مطابق اصول نحوی تقدیم حال بر ذوالحال در صورتی که ذوالحال نکره باشد، ممکن 
َّهُمْ جَرَادٌ مُّنتشَِرٌ﴾،  عًا أبَصَْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْدَاثِ كَأَن است. اما در آیه 7 که گفته است :﴿خُشَّ
»خشعاً«، عموماً حال از »أبصارهم« است اسناد آن بر »أبصارهم«، به این خاطر است که ذلت 
به عنوان مفهوم خشوع در اینجا بیش از هر چیزی در چشمان انسان ظهور و بروز می یابد. 
)طباطبایــی: 1387: 58/17( و تقدیم حال )خُشَــعا ( بر ذوالحال )ابصارَهُم( به دلیل بارزتر 
ساختن حال و توصیف بصری و واقع نمایی صحنه قیام مردگان از قبور و حرکت به سوی 

دعوت کننده روز قیامت است .

2. 2. 1. 4. ذکر خبر مفرد برای مبتدای جمع 
در آیه 44 آمده اســت: ﴿أمَْ يقَُولـُـونَ نحَْنُ جَمِيعٌ مُّنتصَِرٌ﴾ که با ذکر خبر مفرد برای مبتدای 
جمع، گویی می خواهد چنین القاء کند که ما هر کدام به تنهایی از پس دشمنان برمی آییم و 
قدرتمان، همچون توان جمع اســت. )ابی السعود، بی تا: 174/8( در آیه 45 در ادامه این آیه 
برَُ﴾ »دُبرُ« به صورت مفرد ذکر شده حال آنکه مورد انتظار  ُّونَ الدُّ می گوید: ﴿سَيهُْزَمُ الجَْمْعُ وَيوَُل
بــود »أدبار« به کار می رفت تا با ضمیر »واو« در یولوّن مطابق باشــد؛ مفرد بودن این کلمه 
گویای این مفهوم اســت که مشرکان در روز قیامت هر کدام تک به تک منهزم خواهند شد 
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و همانند فردی تنها که پشــت به دشمن کرده در حال فرار است، شکست خواهند خورد. 
)ابن عاشور، بی تا: 213/27( با در نظر گرفتن دو واژه مُنتصَِر و دُبرُ که در این دو آیه ملاحظه 
می شود، مفرد بودن خبر درمثال اول برای بیان قدرت جمعی می باشد و مفرد بودن خبر در 
مثال دوم، برای بیان تنهایی و نهایت ضعف بکار رفته است. به عبارت دیگر مفرد آمدن خبر 

بر حسب حال و مقام، اشارات متفاوتی خواهد داشت.

2. 2. 1. 5. حذف مفعول فعل متعدی
اصولاً طبق قواعد عربی، فعل متعدی می بایست دارای مفعول به باشد، مگر اینکه به دلایلی 
آن فعل به مفعولی متوجه نباشــد؛ اما چنانچه مفعول این فعل حذف شــود، دارای مفهومی 
خواهد بود. در آیه 29 آمده اســت: ﴿فنَاَدَوْا صَاحِبهَُــمْ فتَعََاطَى فعََقَرَ﴾ مضمون آیه مربوط به 
مقابله قوم حضرت صالح )ع( با وی بود که یکی از افراد شــرور از قوم وی، با جسارت به 
ناقه حمله کرده و آن را کشت. ضمیر »هاء« به عنوان مفعول از این فعل حذف شده تا علاوه 
بر رعایت فاصله بر فعل »عَقَر« تمرکز کرده و مخالفت با امر الهی را بیشــتر مجسم کرده و 

جسارت در ارتکاب فعل را نشان دهد. )الصیفی، بی تا: 51(

2. 2. 1. 6. استفاده از ضمیرمتکلم »نا« برای مفرد 
در سراســر این سوره 23 مرتبه از انواع اسنادهای فعلی و غیر فعلی مربوط به خداوند با 
ضمیر »نا« صورت گرفته، حال آنکه »الله« مفرد است و ضروری بود از ضمیر مفرد استفاده 
می شد. این هنجارگریزی از ضمیر »یاء« به ضمیر »نا« جهت مفاهیم متعددی از قبیل تهدید، 
تشــویق، حمایت و عنایت ویژه و ... بوده است. ﴿فکََذبوُا عَبدَنا )قمر/9( وَ حَمَلناهُ عَلى ذاتِ 

الَواحٍ وَ دُسُر)قمر/13( تجَری بأِعينُنِا )قمر/15( و ...﴾

2. 2. 1. 7. استفاده از مفرد به جای مثنی 
در آیات 11 و 12، آنگاه که نوح )ع( با احساس شکست در برابر قوم خویش از خداوند 
مدد طلبید، خداوند درهای آسمان را با باران سهمگین و رگبار گشود و زمین را به صورت 
چشــمه های جوشان بشــکافت که آب این دو به منظور اجرای فرمان الهی به هم رسیدند: 
رْناَ الْأْأَرْضَ عُيوُناً فاَلتْقََى المَْاءُ عَلَى أمَْرٍ قَدْ قدُِرَ﴾؛ از این  مَاءِ بمَِاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَفجََّ ﴿ففََتحَْناَ أبَوَْابَ السَّ
رو انتظار می رفت »التقی الماءان« باشد تا مفید این معنا باشد که رسیدن دو آب از آسمان و 
زمین به روش مجاورت و افقی نیست؛ بلکه به روش اختلاط عمودی است، چرا که اختلاط 
دو آب به روش عمودی حالت هیجانی و ســهمگین و پر سر و صدایی را به همراه دارد و 
این با حالت و فضای سوره هماهنگ تر است که در آن توصیف صحنه های عذاب قوم نوح 
)ع( آمده اســت؛ ضمنا فعل »التقی« باب افتعال بوده و این وزن جزء اوزانی است که مفهوم 

مشارکت دو فاعل را می طلبد. )آلوسی، 1415: 14/ 18(
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2. 2. 1. 8. ذکر شبه فعل به جای فعل  

در آیات 19، 31، 34، خداوند از نزول عذاب های خود با فعل »أرسلنا« استفاده کرده است. 
َّهُمْ فاَرْتقَِبْهُمْ وَاصْطَبرِْ﴾ زیرا  َّا مُرْسِلُو النَّاقةَِ فتِْنةًَ ل اما در آیه 27 از »مُرسِلُو« استفاده کرده است: ﴿إنِ
از آنجایی که ارسال موجودی زنده  به عنوان مایه عذاب، می توانست محل شک و تردید قوم 
صالح )ع( باشد با استفاده از اسم فاعل»مُرسِلُو« ثبوت و رسوخ خبر را افزوده تا بر این نکته 
تأکید کند که این امر اختصاصاً و قطعاً از ســوی خدا بوده است و این موضوع در مقایسه با 
ارســال عذاب های دیگر اقوام پیامبران از قبیل باد شدید و تندباد سرد و سنگریزه است که 
به عنوان پدیده هایی طبیعی قلمداد می شوند و عموماً در رخداد آن ها شکی نمی تواند باشد. 

الناقه، فاعل برای شبه فعل مُرسِلو می باشد.

2. 2. 1. 9. حذف مفضل منه
صفت تفضیلی بیانگر برتر بودن وجود صفتی در یک چیز نســبت به چیزی دیگر است، 
اعَةُ مَوْعِدُهُمْ  یعنی دو چیز با هم در این صفت مقایسه می شوند. در آیه 46 می گوید: ﴿بلَِ السَّ
« حذف  ﴾ که مفضل منه در این آیه برای اطلاق دو صفت » أدَْهَی « و » امََرُّ واَلسَّاعَةُ أدَهَْى وأَمََرُّ
شده است تا این معنی را برساند که هراسناکی و تلخی روز قیامت از هر واقعه ای بیشتر است 
و هیچ چیزی با آن قابل قیاس نیســت. به عبارت دیگر با حذف مفضل منه خواسته برساند 

که هیچ چیز )در شدت و وحشت وهراسناکی( قابل قیاس با واقعه قیامت نیست.

2. 2. 1. 10. ذکر صفت مفرد برای موصوف
َّهُمْ جَرَادٌ مُّنتشَِرٌ﴾ )قمر/7(؛ »منتشرٌ« در این آیه  عًا أبَصَْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْدَاثِ كَأَن ﴿خُشَّ
صفت »جرادٌ« موصوفِ جمع مکسر و غیر عاقل است و بر اساس قواعد زبان معیار عربی، 
معمول اســت صفت در این حالت چنین بیاید امــا در کلام وحی به دلایلی از این قاعده، 
عدول شده اســت لذا به جای ذکرکلمه به صورت جمع مؤنث »منتشراتٌ«، کلمه به صورت 
مفرد آمده )مُنتشَِــر( تا تصویر منتشر شدن مردم را به شکل دسته های ملخ با بعُد فردی آنها 
نشان می دهد چون ملخ ها وقتی منتشر می شوند هر دسته داخل دسته دیگری می شود و باهم 
مخلوط می شود و هریک در جهتی مخالف جهت دیگر حرکت می کند )طباطبایی، 1378، 
93/19(؛ به عبارتی دیگر مفرد آمدن این صفت، تنهایی و ســرگردانی افراد را به هنگام سر 

برآوردن از قبر در روز قیامت القاء می کند.

2. 2. 2. هنجارگریزی واژگانی
الفاظ و تعبیرات سوره قمر، به سبب موضوع خاص آن یعنی کنش و واکنش سریع میان 
جبهه حق و باطل و بیان صحنه های قیامت و عذاب کافران و اقوام پیشــین پیامبران )ص(، 
نقش ویژه ای را در ترســیم موضوع ســوره ایفا کرده اند. مفهوم این واژگان هر کدام به نوبه 
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خود بخشی از تصویر تابلوی این صحنه نبرد را تکمیل می کنند و طوری انتخاب شده اند که 
در خدمت این فضا و هدف سوره قرار گرفته اند.

2. 2. 2. 1. واژه »أنباء« در آیه 4 
﴿وَلقََدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأْأَنباَءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ﴾ که به جای آن می توانست از »أخبار« استفاده کند، 
درحالی که منظور از »أنباء« أخباری است که حاوی پیام و عبرت آموزی خبری است، فایده 
زیادی داشته و به وسیله آن می توان آگاهی کسب کرد و ظن و گمان را برطرف ساخت؛ اما 
»اخبار« چنین خصلتی ندارد. این واژه با »نبی« هم جنس است. )راغب، بی تا: 501( از معانی 

»نبی« کسی است که از خدا خبر دارد و از خدا خبر  می دهد. )ابن منظور، ماده نبأ(

2. 2. 2. 2. واژه »مَقعَد« در آیه 55
خداوند در آیه 54، با وعده بهشت و جزای نیکو به تقوا پیشه گان، جایگاه شان را ابدی و 
دائمی توصیف کرده است و این معنای دائمی بودن، با استفاده از واژه »مَقعَد«، قابل استنباط 
است. )مکارم شیرازی، 1380: 80/23؛ سید قطب، 1408: 3442/6( »مَقعَد« با واژه »مَجلسِ«، 
مترادف اســت؛ اما »قُعود« برای چیزی استفاده می شــود که در آن لبث و مکث باشد. و به 
همین خاطر اســت که »قَواعِد البیَت« استفاده می  شــود نه »جَوالسِ البیَت«. هرچند قُعود به 
معنای جُلوس است؛ اما مترادف نیستند. در جُلوس مسأله دوام و ثبات نیست؛ اما در قُعود 
دوام و ثبات هست. همچنین جلوس حرکت پذیر است؛ اما قعود نه حرکت پذیر است و نه 

زوال پذیر؛ لذا ثبات را نشان می دهد. )شیرافکن و صاحبیان، 200:1399(

2. 2. 2. 3. واژه »الُقیَِ« در آیه 25
ابٌ أشَِرٌ﴾  كْرُ عَلَيْهِ مِن بيَْننِاَ بلَْ هُوَ كَذَّ ﴿أأَلُقِْيَ الذِّ

این آیه در خصوص واکنش قوم ثمود در برابر پیامبری صالح است که با حالت تعجب و 
انکار در پس مقابله با این حادثه برآمدند. استفاده از »ألقی« به جای واژه معمول »أنزل« مفید 
معنای عجله و تعجب اســت گویی اینکه خواسته اند بگویند بعید است که ناگهان فردی از 
میان آن ها که هم نوعشان بوده و هیچ وجه تمایزی نیز نسبت به آنها ندارد به پیامبری برگزیده 
شده باشد؛ آنان این مفهوم را با جمله »بل هو كذّابٌ أشرٌ« تأکید نموده اند و این اتفاق ناگهانی 

را بیشتر انکار می نمایند.

2. 2. 2. 4. واژه »سُعُر« در آیه 24 
َّفِي ضَلََالٍ وَسُعُرٍ﴾  َّا إذًِا ل َّتَّبعُِهُ إنِ ﴿فقََالوُا أبَشََرًا مِّنَّا وَاحِدًا ن

در این آیه، قوم صالح نتیجه تبعیت از ایشــان را جهنم می دانند؛ »سُــعُر« جمع »سَعیر« به 
معنای آتش سوزان است. قرآن کریم با افزایش توانش معنای این واژه، آن را به طور کلی به 
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معنای جهنم به کار برده است و با برجسته سازی این واژه، بار تهدید و شدت عذاب جهنم  

را ملموس تر نموده است . 

2. 2. 2. 5. واژه »الساعة« 
َّ الْقَمَرُ﴾ )قمر/1( ﴿اقْتَربََتِ السَّاعَةُ واَنشَق

این آیه اشاره به نزدیکی روز قیامت و معجزه شق القمر دارد و برای نشان حتمی الوقوع 
بودن روز قیامت از فعل ماضی اســتفاده شده اســت درحالی که انتظار چنین بود که از واژه 
اعه« جزئی از زمان است؛ اما غالباً در قرآن اشاره به روز قیامت  »قیِامَه« استفاده می شد. »السَّ
دارد. دلالت این واژه بر قیامت می تواند نشــان از ناگهانی رخداد و سریع بودن آن باشد که 
نهایتاً می تواند نشــانه ای از قدرت خداوند باشد؛ چراکه سیاق آیه، بحث از معجزات الهی 

است و معجزه نشان از قدرت و توان بالاست. 

2. 2. 2. 6. تکرار در قالب اسم، فعل و حرف، جمله
تکرار یکی از قواعد مهم ســبکی در زبان عربی است که برای تأکید کلام، تلذذ، حسرت 
و اندوه، تشــویق، ترغیب و تهدید مورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده در زبان قرآن هم 
به ســبب اهداف تعلیمی خود بیانگر تأکید، تثبیت، موعظه اقوام و ملل، ایجاد رعب و یأس 
و حتی ایجاد موسیقی است. انواع تکرار در قالب تکرار حرف، اسم، فعل و جمله در سوره 

قمر به کار رفته است. 

2. 2. 2. 6. 1. تکرار حرف
حرف »راء« در این ســوره، بیش از صد مرتبه تکرار شده اســت، علاوه بر ایجاد موسیقی 
و هماهنگی در فاصله آیات با مفهوم و فضای کلی ســوره که هیجان و اضطراب اســت، 
هماهنگی ایجاد کرده اســت. گویی نوع تلفظ این حرف واقعیت تکرار عذاب بر کافرین در 
این سوره را مجدداً به یاد می آورد. به عقیده محمد حسن جبل، تکرار حرف »راء«، نشان از 

انتقال مفهومی خاص، همراه با انسجام است )جبل،2010 :35(

2. 2. 2. 6. 2. تکرار فعل
در این ســوره داستان پنج تن از أنبیای الهی ذکر شده که بیان شروع هرکدام از داستان ها، 
بَ« بوده اســت. تکرار این فعل بنا به گفته مفسران، تأکید روی اصلی ترین  با تکرار فعل »کَذَّ
واکنش اقوام مختلف در برابر پیامبران، همان دروغ انگاری دعوت آنان بوده است. )بستانی، 
1424: 416/4( گویی خواسته با تکرار و برجسته ساختن این فعل به پیامبر )ص( دلگرمی و 
تسلّی خاطر  دهد و اینکه نباید اندوهگین باشد؛ چراکه عمل تکذیب اقوام واکنش رایج آنان 

در برابر دعوت الهی بوده است. )ابی السعود، بی تا: 169/8( .
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بوُا وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَِرٌّ ﴾ )قمر/3( ﴿وَكَذَّ
بوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾ )قمر/9( بتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ فکََذَّ ﴿كَذَّ

بتَْ عَادٌ فکََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ﴾ )قمر/18( ﴿كَذَّ
بتَْ قوَْمُ لوُطٍ باِلنُّذُرِ﴾ )قمر/23( ﴿كَذَّ

2. 2. 2. 6. 3. تکرار اسم 
﴾ برای  ــاعَةُ أدَْهَــى وَأمََرُّ ــاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ تکرار واژه »الســاعة« در آیه 46، ﴿بلَِ السَّ
برجسته ســازی و بیان اهمیت واقعه قیامت و به عبارتی دیگر برای تهدید و تهویل کافران 
اعَةُ مَوْعِدُهُمْ  بوده اســت، چراکه امکان داشت به جای الســاعة دوم »هی« بکار رود: »بلَِ السَّ

اعَةُ أدَْهَى وَأمََرُّ « )آلوسی، 1415: 93/14( وَالسَّ

2. 2. 2. 6. 4. تکرار جمله
همانطور که قبلًا گفته شد در این سوره داستان پنج تن از پیامبران الهی ذکر شده و به انواع 
عذاب های نازل شــده بر اقوام پیامبران از قبیل نوح، هود، صالح و موسی )ع( اشاره شده و 
در پایان هر داستان آیه ﴿فکََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ﴾ در آیات 16، 18، 21، 30 تکرار شده است. 
این تکرار علاوه بر بارزنمایی مفهوم وعد، وعید، تهویل و تعظیم بیانگر تفاوت و تفریع در 
انواع عذاب اســت و نشان از این دارد که خداوند کافران و منکران دعوت انبیاء الهی را به 

انواع عذاب ها و عقاب ها دچار می سازد. )بیضاوی، بی تا: 166/5(
كِرٍ﴾ در آیات 17، 22،  كْرِ فهََلْ مِن مُّدَّ ــرْناَ القُْرْآنَ للِذِّ در ذیل همین مطلب عبارت ﴿وَلقََدْ يسََّ
32 و 40 در پایان هر کدام ازداســتان های حضرت نوح، هود، صالح و لوط )علیهم السلام( 
تکرار شــده، تا با جلب توجه مخاطبان این پیام را برســاند که تکذیب انبیای الهی، نزول 
عذاب الهی را به دنبال دارد و چنانچه گوش شنوا داشته باشید می توانید این داستان ها را مایه 
عبرت و پندآموزی خود قرار دهید. گویی هر مرتبه تکرار این آیه بیدارباش و پندپذیری را 
بر مخاطبان )با ملاحظه سرنوشت پیشینیان( یادآوری می کند تا دچار سهو و غفلت نگردند. 

)همان، 167(
از دیگر مؤلفه های هنجارگریزی واژگانی، استفاده از واژگان متضاد برای بیان مفاهیمی از 
قبیل شــدت حادثه، تفاوت در عاقبت افراد و مفاهیمی از این قبیل در سوره قمر است. در 
رْناَ الْأْأَرْضَ عُيوُناً فاَلتْقََى المَْاءُ عَلَى أمَْرٍ  مَاءِ بمَِاءٍ مُّنْهَمِرٍ ؛ وَفجََّ آیات 11 و 12 ﴿ففََتحَْناَ أبَوَْابَ السَّ
قَدْ قدُِرَ﴾ خداوند با استجابت دعای نوح )ع(، محدوده تصویر عذابی را که بر قوم نوح نازل 
نموده را با اســتفاده از دو واژه »الســماء« و »الارض« وسعت بخشیده است. یک طرف این 
عذاب از ســوی آسمان و سمت دیگر آن از جانب زمین آغاز شده و مفهوم هول و هراس 
را با این تصویرســازی بیشــتر ابلاغ می کند. از آنجایی که در آرایه تضاد واژگانی خواه و 
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ناخواه مقایسه صورت می گیرد، این مقایسه جلب توجه می کند و می تواند در برجسته سازی  

واژگانی نقش مهمی ایفا کند.
نمونــه دیگر تضاد ﴿إنَِّ المُْجْرِمِينَ فيِ ضَلََالٍ وَسُــعُرٍ﴾ )قمر/47( و ﴿إنَِّ المُْتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ 
وَنهََرٍ﴾  )قمر/54( اســت که در پایان ســوره با مقایسه بین عاقبت کافران و مؤمنان، و ایجاد 
حالت متضاد میان این دو گروه، جلب توجه نموده، و همگان را به عملکرد خود و به عاقبت 

نافرمانی شان متوجه می نماید.

2. 2. 3. هنجارگریزی گویشی
منظور از هنجارگریزی گویشــی این است که نویسنده، ساخت هایی را از زبان غیر، وارد 
متن می کند. )صفوی، 1394: 56( به بیان دیگر چنانچه متنی عربی باشد برای جلب توجه و 

اهمیت دادن به یک مفهومی از واژه ای غیرعربی استفاده کند. 
ــعًا أبَصَْارُهُمْ  به نظر می رســد دو واژه »أِجداث« که واژه ای عبری اســت در آیه 7 ﴿خُشَّ
َّهُمْ جَرَادٌ مُّنتشَِرٌ﴾  به جای قبر به کار رفته تا منظور از آن قبوری باشد  يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْدَاثِ كَأَن
که در آن ها، میتی وجود دارد و با این واژه، گویی صحنه فرمان الهی مبنی بر قیام مردگان از 

داخل قبر و حرکت به سوی خداوند را مجسم می کند.
دوم واژه »ســقر« واژه ای أعجمی اســت در آیه 48 ﴿يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
ذُوقوُا مَسَّ سَــقَرَ﴾؛ »ســقر« یکی از نام های آتش جهنم اســت به معنای تغییر رنگ بدن و 
متأذی شــدن از تابش آفتاب و مانند آن است و از آنجا که جهنم این دگرگونی و آزار را به 
نحو شدید دارد »سقر« نامیده شده است. )مکارم شیرازی، 1380: 75/23( این واژه به سبب 
داشتن مفهوم سوزش از قسمت چهره و نابودی شدید، برجسته و باعث جلب توجه بیشتر 
شده است. چنانچه در سوره مدثر نیز کافران با »سقر« مورد تهدید واقع شده اند: ﴿وَمَا أدَْرَاكَ 

ِّلْبشََرِ﴾ )مدثر، 29-27(                             احَةٌ ل مَا سَقَرُ؛ لََا تبُْقِي وَلََا تذََرُ ؛ لوََّ

2. 2. 4. هنجارگریزی آوایی
یکی از نکات برجســته ســوره قمر، کثرت بیش از حد حرکت ضمه در میان کلمات آن 
اســت. از حدود سیصد و چهل کلمه این سوره نزدیک به دویست و بیست واژه آن دارای 
حرکت و اعراب ضمه است. میزان برجستگی این تفاوت در مقایسه با سوره قبل و بعد از 
آن به خوبی قابل مشــاهده بوده و نشــان از دلالت خاص این پدیده در سوره مذکور دارد. 
بنابر اذعان زبان شناســان قدیم و جدید زبان عربی، حرکت ضمه در مقایســه با دو حرکت 
فتحه و کسره، قوی ترین محسوب می شود و مفید معنای قدرت، دوام و ثبات است. نحویان 
نیز معتقدند ضمه، قوی ترین و ثقیل ترین حرکت هاســت. )غیبی و جهانگیری اصل، 1398: 
22-24( آنان این مفهوم را از نوع تلفظ آن استنباط کرده اند؛ چراکه به هنگام تلفظ ضمه، دو 
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لب بالایی و پایینی بیشــترین حرکت را داشته و سیر خروجی هوا از مجرای دهان، همواره 
صعودی اســت. در سوره قمر، سیر گزینش واژگان به گونه ای است که یا اعراب آن مرفوع 
شــود یا در میان حرکات آن از ضمه استفاده شــود. این کار با مجهول کردن فعل، جابه جا 
کردن کلمه ها، اســتفاده از شکل جمع خاص اسم و ... صورت گرفته که ذکر همه آن ها در 

این مختصر نمی گنجد.
البته در سوره حاضر، به این شیوه بسنده نشده و در برخی کلمات، دو ضمه متوالی قرار 
داده شــده و این باعث شده بار معنایی واژه غلیظ  تر شده و متناسب تر با فضای جمله قرار 
ُّکُرٍ﴾  که با عدول  اعِ إلِىَ شَيْءٍ ن گیرد. به عنوان مثال »نکُُر« در آیه 6 ﴿فتَوََلَّ عَنْهُمْ  يوَْمَ يدَْعُ الدَّ
از شیوه رایج کاربرد »نکُر« کاف را هم مضموم ساخته و ضمه دوم باعث شده، ناشناختگی، 
هیبت و هراس )قیامت( برای مردم بیش از پیش نشان داده شود. )زمخشری، 2008: 182/3( 
»نکُُر« به معنای داخل شــدن چیزی بر قلب اســت که قبلًا تصورش را نکرده باشد. مفهوم 
زیرکی و دشواری نیز از دیگر معانی آن است. )راغب اصفهانی، بی تا: 824( این آیه اشاره 
به این دارد که ما ایشــان را به چیزی می خوانیم که برایشان شناخته شده وخوشایند نیست. 
یعنی دو صفت ناشناختگی و ناخوشایندی را دارد، به نظر می رسد افزودن دو ضمه متوالی 
بر این واژه آن را دو معنای مترادف کرده است. شبیه این واژه، »نذُُر« است که علیرغم امکان 
اســتفاده از »انذار« به جای آن، حرکت دو ضمه متوالی باعث بالاتر رفتن آهنگ کلام شده و 
جلب توجه می نماید. به نظر می رسد دو ضمه متوالی در این کلمه »نذر« را هم به هشدارهای 
آسمانی و هم هشدارهای زمینی تسری داده و یا هم هشدارهای جسمانی و هم هشدارهای 

روحانی و یا هم هشدارهای دنیوی و هم هشدارهای اخروی.

2. 2. 5. هنجارگریزی نوشتاری
منظور از هنجارگریزی نوشــتاری، آن است که نویسنده شیوه ای را در نوشتار واژه به کار 
برد که بــدون تغییر در تلفظ واژه، مفهومی ثانوی بر مفهــوم اصلی واژه بیفزاید. )صفوی، 

)55 :1394
در آیه 6 مشــاهده می کنیم که »واو« از دو کلمه »یدَعُ والداعِ« بدون هیچ توجیه صرفی و 
ُّکُرٍ﴾  به نظر می رسد این حذف  اعِ إلِىَ شَيْءٍ ن نحوی حذف شده است: ﴿فتَوََلَّ عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّ
علاوه بر ایجاد ریتم متناســب متن و تلفظ ساده و روان دو کلمه )السامرائی، 1984: 286(، 

سرعت دعوت و کوتاهی آن را می رساند. )زرکشی، 1957: 399/1(

2. 2. 6. هنجارگریزی معنایی
هنجارگریزی معنایی یا همان تصویری از دیدگاه لیچ، بهره برداری تازه و ویژه از جمله ها 
و ترکیب ها به گونه ای متفاوت با معانی مرســوم در زبان معیار است. )leech:1969:42( از 
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دیدگاه وی در این نوع هنجارگریزی شاعر از تصاویر خیال انگیزی پرده برداری می کند که  

تازه و بی سابقه اند. )همان،51(
زبــان قرآن به عنوان یک متن معناگرا و هدف محور علیرغم اینکه از کمترین الفاظ برای 
رســیدن به هدف استفاده کرده است؛ اما واژگان آن بیشــترین معنا را در این خصوص ایفا 
می کنند. صور خیال اعم از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز بیشترین تأثیر و نقش را در معناگرا 

بودن قرآن به تصویر می کشند.

2. 2. 6. 1. تشبیه
َّهُمْ جَرَادٌ مُّنتشَِرٌ﴾  )قمر/7( عًا أبَصَْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْدَاثِ كَأَن -﴿خُشَّ

تشبیه مرده های برخاسته ازقبور به ملخ های پراکنده به روش تشبیه تمثیلی.
َّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ )قمر/20( -﴿تنَزِعُ النَّاسَ كَأَن

تشــبیه انسان های نابود شده با باد ســرد به نخل های از ریشه کنده شده به روش تشبیه 
تمثیلی.

َّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فکََانوُا كَهَشِيمِ المُْحْتظَِرِ﴾ )قمر/31( -﴿إنِ
تشــبیه انسان های نابود شده با صاعقه شدید به علف های خشکیده جویده شده به روش 

تشبیه تمثیلی.

2. 2. 6. 2. استعاره
مَاءِ بمَِاءٍ مُّنْهَمِرٍ﴾ )قمر/11( -﴿ففََتحَْناَ أبَوَْابَ السَّ

ترجمه: }ما درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم{
السماء به بیت تشبیه شده لذا لفظ مستعارمنه که بیت است حذف گردیده ولی از ملائمات 
آن که ابواب است با جامع محل ورود، }همانطور که آسمان هفت طبقه دارد و محل عبور 
به طبقات بالاتر از آسمان اسفل است، درب نیز محل ورود وعبور به داخل خانه می باشد{ 
این آیه اســتعاره مکنیه تخییلیه است، و از آنجا که ملایمات مستعارله )ابواب( ذکر گردیده 
لذا اســتعاره مجرده نیز می باشد. بارش باران از آسمان، به باز شدن درها به روش استعاره، 

بیان شده است.
ِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾ )قمر/14( - ﴿تجَْرِي بأَِعْينُنِاَ جَزَاءً ل

ترجمه: }آن کشتی با نظر و حفظ و عنایت ما، روان گشت تا پاداشی باشد برای نوح که 
مورد کفر و انکار قوم خود قرار گرفته بود{

حرکت کشــتی به حرکت چشم و مراقبت با چشم، تشــبیه شده است با جامع حرکت، 
استعاره چون در فعل رخ داده و مستعارمنه نیز ذکر شده و مستعار له حذف گردیده، استعاره 
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تصریحیه تبعیه است.
رابطه »تجَرِی« و »اعینُنِا« علاوه بر استعاره، مجاز مفرد مرسل با علاقه آلیة نیز می باشد .

2. 2. 6. 3. مجاز
-﴿حِکْمَةٌ باَلغَِةٌ فمََا تغُْنِ النُّذُرُ﴾  )قمر/5( 

مجاز عقلی دارای علاقه مفعولیت.
﴾  )قمر/19( یوم نحس مستمر مجاز  َّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ يوَْمِ نحَْسٍ مُّسْتمَِرٍّ -﴿إنِ

عقلی دارای علاقه زمانیه.

2. 2. 6. 4. کنایه
﴾  )قمر/3( بوُا وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّسْتقَِرٌّ -﴿وَكَذَّ

امر مستقر کنایه از استقرار و پایداری و نهایت آرامش. 
ُّکُرٍ﴾ )قمر/6( اعِ إلِىَ شَيْءٍ ن َّ عَنْهُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّ -﴿فَتَولَ

اعِ کنایه از قیامت. یوَْمَ یدَْعُ الدَّ
َّهُمْ جَرَادٌ مُّنتشَِرٌ﴾ )قمر/7( عًا أبَصَْارُهُمْ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأْأَجْدَاثِ كَأَن -﴿خُشَّ

عًا أبَصَْارُهُمْ کنایه از ذلت توأم با هراس. خُشَّ
-﴿وَحَمَلْناَهُ عَلَى ذَاتِ ألَوَْاحٍ وَدُسُرٍ﴾  )قمر/13(
ذَاتِ ألَوَْاحٍ وَدُسُرٍ کنایه از موصوف )کشتی(.

-﴿فِي مَقْعَدِ صِدقٍْ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتدَِرٍ﴾  )قمر/55(
عِندَ مَلیِکٍ کنایه از قرب منزلت و شرافت مکانی.

2. 2. 6. 5. استعاره مکنیه
﴾  )قمر/3( بوُا وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّسْتقَِرٌّ -﴿وَكَذَّ

أهواء استعاره مکنیه از باب تشبیه أهواء به افراد نابکار.   
-﴿وَلقََدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأْأَنباَءِ مَا فیِهِ مُزْدَجَرٌ﴾ )قمر/4(

أنباء استعاره مکنیه از باب تشبیه به فردی که با پای خود آمده است. 
﴾  )قمر/38( -﴿وَلقََدْ صَبَّحَهُم بکُْرَۀً عَذَابٌ مُّسْتقَرٌِّ

عذاب اســتعاره مکنیه از باب تشبیه به موجود زنده ای که شروع به اقدام در صبح هنگام 
کرده است.

﴾  )قمر/46( اعَةُ أدَْهَی وَأمََرُّ اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ -﴿بلَِ السَّ
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أمرّ، استعاره مکنیه از باب تشبیه قیامت به چیزی که بدمزه و تلخ است. 

2. 2. 7. هنجارگریزی سبکی
از ابعاد نظریه لیچ، نوعی هنجار گریزی وجود دارد که در اشعار کاربرد دارد که براهمیت 
بر عنصر موسیقی درشعر استوار است و آن با تکرار هم آواها، مبتنی است و از عوامل مؤثر 
بر وزن درونی اشــعار است وآن با تکرار و همنشــینی واج یا هجایی خاصّ، صوتی ویژه 
ایجاد می شــود که پیوندی کامل با مضمون و محتوا دارد و این نوع موسیقی عالی ترین نوع 
موسیقی شعر است. )گرجی و همکاران، 1400: 253( می توان در آیات قرآن بر اساس تکرار 
واژه هــای هم آوا این هنجار گریزی را تعمیم داد بــه عنوان نمونه ای از این هنجار گریزی 
اعَةُ  اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ میتوان به آیات 46 تا 48 با تکرار حروف سین رخ داده است: ﴿بلَِ السَّ
رٍ  ؛ يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ  أدَْهَى وَأمََرُّ  ؛ إنَِّ المُْجْرِمِينَ فيِ ضَلََالٍ وَسُــعُ
سَقَرَ﴾ حروف سین با نه مرتبه تکرار در این سه آیه به سبب خاصیت سایشی زیر زبان بودن، 
تناسب مطلوبی با معنا ایجاد کرده است. دلالت معنایی این حرف برخورد و تصادف اجسام 
به همدیگر اســت که با محتوای آیات یاد شــده که مفهوم برپایی قیامت و افتادن در آتش 

و بالا و پایین جهیدن عذاب شوندگان و لمس آتش جهنم است ارتباط برقرار کرده است.
َّا أرَْسَلْناَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ يوَْمِ نحَْسٍ  در آیه 19 هم همین رخداد موجود اســت: ﴿إنِ

 ﴾ مُّسْتمَِرٍّ

2. 2. 8 . هنجارگریزی زمانی
منظور از هنجارگریزی زمانی، بهره گیری شــاعر از صورت هایی در شــعر خود است که 
پیش تر در زبان متداول بوده اند. )صفوی، 1394: 58( در این گونه هنجار پایه و اســاس هر 
شــعری بر روی پایه های قبل از خود نهاده می شود و تأثیرپذیری از اشعار گذشته و عناصر 
آن ها شــکل می پذیرد و این تأثیرپذیری علاوه بر برجسته سازی، موجب اصالت و ریشه دار 

شدن شعر می شود. )پورنامداریان، 1381: 77(
به نظر می رسد واژگانی همچون ثمود، لوط، عاد، فرعون از جمله واژگانی هستند که در 
دوره اعراب پیش از اسلام، به عنوان داستان های رایج بوده اند. )نک بلاسی، 2001م: 270( و 
کاربست داستان این پیامبران در لابلای حوادث سوره قمر موجب برجسته سازی شده است. 
از طرفی ذکر سرگذشــت آن ها به عنوان داستان هایی واقعی، موجب تحکیم و باورپذیری 

بیشتر مسائل قیامت و عذاب و جزاء بدکاران و نیکوکاران در روز قیامت گردد.

3. قاعده افزایی
ضلع دوم برجسته سازی در نظریه جفری لیچ، قاعده افزایی است که در این شگرد انحرافی 
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از زبان معیار به چشــم نمی خورد، بلکه قواعدی بر زبان هنجار افزوده می شود. )مدرسی، 
1390: 367( مؤلفه اصلی در قاعده افزایی تکرار در ســطح حروف، واژگان و جمله  است 
کــه هر کدام دارای اجزایی از قبیــل واجی، هجایی، کامل و ناقص انــد. لیچ هنگام بحث 
درباره هنجارگریزی و قاعده افزایی محدودیتی برای این دو قائل می شــود و هنجارگریزی 
می تواند تا بدان حد پیش رود که ایجاد ارتباط مختل نشود و برجسته سازی قابل تعبیر باشد. 
قاعده افزایی بر برونه زبان عمل می کند و در معنی دخالتی ندارد. به همین ســبب، می توان 
گفت که قاعده افزایی در واقع موسیقیایی کردن زبان خودکار است و بر توانایی نویسنده در 
بهره گیری از ظرفیت های زبانی جهت ناآشــنا ساختن و برجستگی زبان خود دلالت دارد. 
صورت گرایان رومی این فرمول را عامل شکل گیری اثر ادبی می دانند.)صفوی،1394ش:51(

3. 1. توازن واجی
منظور از توازن واجی، تکرار صامت ها و مصوت ها در یک عبارت است که سبب افزایش 

موسیقی سخن می شود.
اعَةُ وَانشَقَّ القَْمَرُ﴾  )قمر/1( تکرار حرف قاف ﴿اقْترََبتَِ السَّ

﴾ )قمر/2( تکرار حرف راء ﴿وَإنِ يرََوْا آيةًَ يعُْرِضُوا وَيقَُولوُا سِحْرٌ مُّسْتمَِرٌّ
﴿يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقَرَ﴾  )قمر/48( تکرار حرف سین
توالی وتکرار مصوت ضمه در واژگان پایانی آیات: النذُُر، نکُُر، در بیش از 10 آیه.

3. 2. توازن هجایی
در این گونه، نویســنده با ایجاد تناســب میان هجاهای بلند و کوتاه، سبب آفرینش متنی 
آهنگین و موسیقیایی می شــود. به عنوان مثال واژگان هم وزن و با هجاهایی مشابه مُستمَِر، 
مُزدَجَر، مُستقََر، دمنتشر در پایان آیات 2، 3 و 4 سبب ایجاد ریتمی خاص در ابتدای سوره 
؛  بوُا وَاتَّبعَُوا أهَْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُّسْتقَِرٌّ شده است. ﴿وَإنِ يرََوْا آيةًَ يعُْرِضُوا وَيقَُولوُا سِحْرٌ مُّسْتمَِرٌّ ؛ وَكَذَّ

وَلقََدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأْأَنباَءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ﴾ 
کرِ در آیات 19، 20 و 22. واژگان مُستقَمر، مُنقَعرِ و مُدَّ

کرِ در آیات 31 و 32. واژگان مُحتظَِر و مُدَّ
واژگان سَقَر، قَدَر و بصََرَ در آیات 48، 49 و 50

3. 3. توازن واژگانی
توازن واژگانی در این ســوره شامل انواع مختلف سجع، جناس و تکرار است که به دو 

گونه همگونی ناقص و کامل شکل گرفته است.
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3. 3. 1. همگونی ناقص 

در این بخش امکانات همگونی های هجایی در ســطح واژه مورد بررســی قرار می گیرد. 
دارا با دارو، خانه با خواجه، روزه با راضی در یک متن همگونی ناقص تشــکیل می دهند. 
همگونی ناقص واژگانی حتی در مورد تکرار درون واژه هایی با ساختمان مختلف نیز قابل 

بررسی است مثل: راز با نیاز، دست با شکست. )صفوی، 1394: 1، 220( 
بوُا و اتَّبعُِوا در آیات 2 و 3. یقَُولوُا و یعُرِضُوا، مُستمَِر و مُستقَرِ، کَذَّ
نذُُر و نکُُر در آیات 4 و 5؛ مجنون و مغلوب در آیات 9 و 10. 

انِتصَِر و مُنهَمِر در آیات 10و11، قُدِر و دُسُر و کُفرَِ در آیات 12، 13 و 14. 
مُستمَِر و مُنقَعرِ در آیات 19 و 20

بنابراین علی رغم برخی تفاوت های شــکلی و ساختاری در واژه های یاد شده، تأثیرآن ها 
در آهنگین کردن متن، غیرقابل انکار است.

3. 3. 2. همگونی کامل
همگونی کامل در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا چند عنصر دستوری یا تکرار یک عنصر 

دستوری واحد است. همگونی کامل می تواند شامل یک پی واژه، واژه، گروه یا جمله باشد.
همگونی کامل در تکرار برخی کلمات اعم از حرف و اســم و جمله در سوره قمر شیوه 
بیان آن را غنی تر و آهنگین تر ساخته اســت. تکرار جمله: »فَهَل من مُدّکرٍ« در آیات 15، 17، 
22، 32، 40 و 51؛ تکرار آیه: »فَکَیف کانَ عذابی« در آیات 16، 18، 21، 30؛ تکرار جمله : 
كِرٍ«  كرِ فهََل مِن مُدَّ رناَ القُرآنَ للذِّ »فذَوقوُا عذابى و نذُُر« در آیات 27 و 39؛ تکرار آیه : »وَ لقََد يسََّ

در آیات 17، 22، 32، 40 و تکرار واژه »الساعه« در آیه 46.

3. 4. توازن نحوی
توازن نحوی، توازنی اســت که از تکرار ســاخت های نحوی در داخل بیت یا مصرع به 
وجود می آید و الزاماً متضمن توازن آوایی یا واژگانی نیســت. توازن نحوی افزون بر تکرار 
کامل نحوی به دو صورت همنشین سازی عناصر هم نقش و جانشین سازی و جابه جایی هم 
ایجاد می شود. )مدرسی، 1390: 125 به نقل از صفوی، 1380: 1، 625( صناعاتی چون لف و 
نشر1، تقسیم اعداد2 و تنسیق الصفات 3را می توان گونه هایی از همنشین سازی نقشی دانست.

ذکر جملات اســمیه در پایان آیات 2، 3و4: ســحرٌ مستمر، کلٌ امرٍ مستقرّ، فیه مزدجر؛ و 
1( لف و نشر :یعنی شاعر یا نویسنده، دو یا چند واژه را در بخشی از سخن، ذکر نماید سپس در بخش دیگری از سخن، واژه هایی 

بیاورد که به نوعی با واژه های قبلی در ارتباط باشد به گونه ای که می توان: این دو واژه را به هم مرتبط دانست.
2( تقسیم اعداد: منظور از تقسیم اعداد در توازن نحوی، یعنی تقسیم اعداد به اعداد »اصلی و تربیتی« و مفرد، مرکب، عقود، معطوف 

و قواعد مربوط به آن است.
3( تنسیق الصفات : آرایه ای است که اگر در جمله ای چند صفت پشت سر هم بیاید میگوئیم تنسیق الصفات صورت گرفته است.
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آیات 7، 8 و 9: هذا یومٌ عَسِرٌ، قالوا مجنون وازدجر، کانهّم جرادٌ منتشر.
ذکر فعل مجهول در پایان آیات 12 و 14: قد قُدِر و کُفرِ

ذکر اســم مجرور در آیات 15 تا 24: مُدّکر، نذُر، مُدّکر، نذُر، مُســتمرٍ، منعقرٍ، نذُُرِ، مدّکر 
نذُرِ، سُعُر.

این گونه توازن های نحوی، باعث جلوه گر شــدن جنبه موسیقیایی در این آیات شده و بر 
سلاســت متن افزوده و باعث شده مخاطب طی مواجهه با این گونه الفاظ و تکرار این نوع 

نقش ها، تصاویر را عینی تر درک کند.

4. نتیجه گیری
قرآن کریم برای بیان معنا و رسیدن به هدف اصلی ارائه متن، که همان هدایت انسان هاست 
از ألفاظ بهره می برد. شکل این الفاظ و روش بهره برداری از الفاظ چنان لایه لایه و پرمعناست 
که از مناظر متعدد می توان بدان نگریســت و مورد توجّه و دقّت قرار داد. یکی از ابزارهای 
غنی ســازی الفاظ، استفاده از شگرد برجسته سازی در متن اســت و شاید بتوان به جرأت 
ادعا کرد برجسته ســازی در متن قرآن، یکی از زیباترین عرصه های غنی سازی محتوایی در 
قرآن اســت. حال اگر بخواهیم این پدیده زبان شناختی را با یک روش و قاعده بحث شده 
مورد تحلیل و ســنجش قرار دهیم، زیبایی ها و عمق مفاهیمی آن بیشــتر و بهتر به نمایش 
درمی آید. آنچه از زاویه دید نظریه برجسته سازی جفری لیچ، زبان شناس انگلیسی و تطبیق 
آن با ســوره قمر به دست آمد، آن است که برجسته سازی در دو بعد هنجارگریزی و قاعده 
افزایی در این سوره در ابعاد وسیعی رخ داده است. هنجارگریزی های متعددی از قبیل نحوی، 
واژگانی، معنایی، ســبکی، آوایی، زمانی، نوشتاری و گویشی در این سوره به کار رفته تا با 
خارج ساختن متن قرآن از حالت سکون و بی تحرک، الفاظ را از درون به حرکت درآورد، 
معنــا را تقویت و مخاطب را جذب و پیام را با زبانی ادبی و هنری به او برســاند. از میان 
هنجارگریزی ها، دو مؤلفه نحوی و واژگانی بیش از همه انواع در سوره قمر به کار رفته است. 
قاعده افزایی های متعددی و در عین حال بارزی در این ســوره رخ داده که منجر به تقویت 
بعد موســیقیایی و آهنگین شدن کلام شــده و در عین اینکه از سجع نثری و قافیه و وزن 
شعری در آن خبری نیست، اما باعث شده روانی و سلاست خاص و بی بدیلی داشته باشد.
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